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پرسش و پاسخ

چادر، بهترین نوع حجاب است
به نظر ما، بحث هایی که در باب پوشش زن می شود، بحث های 
خوبی است که انجام می گیرد منتها باید توجه کنید که هیچ بحثی 
در ایــن زمینه های مربوط به پوشــش زن، از هجوم تبلیغات غرب 
متاثر نباشــد، اگر متاثر از آن شد، خراب خواهد شد. مثلا بیاییم با 
خودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم، اما چادر نباشد، این فکر 
غلطی اســت، نه اینکه من بخواهم بگویم چادر، نوع منحصر است، 
نه، من می گویم چادر بهترین نوع حجاب اســت، یک نشــانه ملی 
ماست، هیچ اشکالی هم ندارد، هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی هم 
در زن ندارد، اگر واقعا بنای تحرک و کار اجتماعی و کار سیاسی و 
کار فکری باشد، لباس رسمی زن می تواند چادر باشد و – همانطور 
کــه عرض کردم – چادر بهترین نوع حجاب اســت. البته می توان 
محجبه بود و چادر هم نداشــت، منتها همین جا هم بایســتی آن 
مــرز را پیدا کرد. بعضی ها از چــادر فرار می کنند. به خاطر همین 
که هجوم تبلیغاتی غرب دامنگیرشان نشود، منتها از چادر که فرار 
می کنند، به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند، چون آن 
را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد! شما خیال کرده اید که اگر ما 
چادر را کنار گذاشته ایم، فرضا آن مقنعه کذایی و آن لباس های »و 
لیضربن بخمرهن علی جیوبهن«)1( و همان هایی را که در قرآن هست، 
درســت کردیم، دست از سر ما بر می دارند ؟ نه، آنها به این چیزها 
قانع نیستند، آنها می خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عینا 
اینجا عمل بشود؛ مثل زمان شاه که عمل می شد. در آن زمان، زن 
اصلا پوشش و حجابی نداشت، حتی در این جاها وقتی نوبت به این 
کارها می رسید، بی بند و باری خیلی بیشتر هم می شود، کما اینکه 
در زمان شاه، بی بند و باری که در همین شهر تهران و بعضی دیگر 
از شــهرهای کشور ما بود، از معمول شهرهای اروپا بیشتر بود! زن 
معمولی در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت، اما در اینجا آن 
طوری نبوده، آن طور که دیده بودیم و شنیده بودیم و می دانستیم 
و مناظری که از آن وقت الان جلوی نظر من هســت، انسان واقعا 
حیرت می کند که چرا بایستی این گونه بشود، کما اینکه در خیلی 
از کشورهای متاسفانه عقب مانده مسلمان و غیر مسلمان هم همین 
طور است. بنابراین، باید به دقت و با نهایت کنجکاوی و بدون اغماض، 

مسائل ارزشی را رعایت کرد. 
*بیانات در دیدار با اعضای فرهنگی اجتماعی زنان، 
پزشکان متخصص زنان و مسئولان، 70/10/4.
* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1. بخشی از آیه 31 سوره نور: زنان)اطراف( روسری های خود را بر سینه خود 

افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود.(

در محضر امام خمینی)ره(
لزوم برخورد محبت آمیز با جوانان

یک روز امام در منزل حاج آقا مصطفی در اتاق کوچکی نشسته 
بودند. یکی از اهالی خمین آمد و ظاهراً چهار هزار تومان وجوهات 
شرعی به بنده داد تا خدمت امام بدهم. در همین گیر و دار دو جوان 
در کوچه با یکدیگر فحاشی می کردند؛ طوری که صدایشان در اتاقی 
که بودم، شــنیده می شد. من برخاســتم و رفتم دم درب و به آنها 
گفتم: »چرا حرف نامربوط می زنید؟ خجالت بکشید!« در این حال 
شنیدم که حضرت امام از اتاق، بنده را صدا کردند: »آقای مسعودی! 
بیا« من داخل رفتم. ایشــان فرمودند: »اینها بچه هایی هستند که 
به آن صورت تو، تشخیص ندارند. اگر قصد خیرخواهی داری، باید 
محبتت را نسبت به اینها زیاد کنی تا به سمت شما جلب شوند. با 

تشر که نمی توان کاری از پیش برد.«)1(
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

1- برداشت هایی از سیره امام خمینی)ره(، خاطرات آیت الله مسعودی خمینی، 
ص 182.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

گرفتن وام برای پول پیش خانه
س( می خواهم از بانک برای پول پیش خانه وام بگیرم با 
1۸ درصد سود، با توجه به اینکه وام مضاربه است، آیا جایز 

است وام را برای این کار استفاده کنم؟
ج(

اولا: اگر برای اســتفاده در مورد خاصی وام داده شــود، فقط در 
همان مورد می توانید استفاده کنید.

ثانیا: تســهیلات بانکی غیر از وام قرض الحسنه، غالبا به ملکیت 
مشتری در نمی آید بلکه مشتری از طرف بانک مالک پول مجاز است 
طبق قرارداد، آن را در محل معین شــده توسط بانک مصرف کند، 
بنابراین اســتفاده از آن در محل دیگر، تصرف غاصبانه بوده و شرعاً 

غیرمجاز و موجب ضمان است.

عوامل هلاکت مردم
قال الامام الحســن)ع(: هلاک الناس فی ثلاث: الکبر و 

الحرص و الحسد.
امام حســن مجتبی)ع( فرمود: این سه چیز مردم را به هلاکت 

رسانده  است: تکبر، حرص و حسد. )1(
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج78، ص111

لزوم تبلیغ با روش دعوت عملی
»گروهی از شیعیان کوفه، از امام صادق)ع( خواستند تا آنها را 
نصیحت کند. امام فرمودند: شما را به تقوای الهی و اطاعت ازخدا 
و دوری از گناه توصیه می کنم و وصیت می کنم که مبلغ ساکت ما 
باشید. آنها پرسیدند: چگونه در سکوت مردم را به سوی شما دعوت 
کنیم؟ حضرت فرمود: با مردم به دوســتی، عدالت و امانت تعامل 
کنید. اگر مردم چیزی جز خوبی از شما نبینند، تنها با مشاهده شما 
خواهند گفت: خداوند امامشان را رحمت کند که چنین اصحابی را 

تربیت کرده است!«)1(
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1-دعائم الاسلام، ج 1، ص 55

فرار از اخلاق الهی و انسانی با نسبیت اخلاق)۳(
پرسش: 

آیا انسان ممکن است در شرایط مختلف زمانی و مکانی و در 
اوضاع مختلف اجتماعی و موقعیت های متفاوت طبقاتی، دارای 
معیارها و منطق های عملی ثابت باشد، یا اینکه چنین چیزی امکان 
ندارد، و معیارهای انســانی و اخلاقی نسبی است و در شرایط و 

زمان ها و مکان های مختلف تغییر می کند؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاســخ به این سوال به مباحثی همچون: نسبیت 
اخلاق- معیارهای اولیه و ثانویه- معیارها و اصول منفی و باطل شامل: 
1- اصــل غــدر و خیانت 2- اصل عدم تجــاوز از حد 3- اصل انظلام و 
استرحام 4- اصل عدم استفاده از وسیله نامقدس برای رسیدن به اهداف 
مقــدس- معیارها و اصول مثبت و حق پرداختیم. اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
1- اصل قدرت و اصل اعمال زور

یک سلسله اصول اســت که پیامبر گرامی)ص( و اوصیای مکرم او 
همیشــه از آن اصول اســتفاده کرده اند و مسئله نسبیت در مورد نحوه 
انجام آنها ممکن است مطرح شود. ما یک اصل داریم به نام اصل قدرت 
و یــک اصل دیگر داریم بــه نام اصل اعمال زور. اصل قدرت یعنی اصل 
توانا بودن، و قدرتمند بودن برای اینکه دشــمن طمع نکند، قرآن کریم 
می فرماید: و »یک اصل حیاتی که در هر عصر و زمانی باید مورد توجه 
مسلمانان قرار گیرد این است که( در برابر دشمنان هر قدر توانایی دارید، 
از نیرو و قدرت نظامی آماده ســازید )و منتظر نباشید تا دشمن به شما 
حمله کند و آنگاه آماده مقابله شوید، بلکه از پیش باید آمادگی لازم را 
در برابر هجوم های احتمالی دشــمن داشته باشید و همچنین به اندازه 
کافی( اسب های ورزیده برای میدان جهاد فراهم سازید تا )با این وسایل 
و ابزار جنگی بتوانید( دشــمن خدا )یعنی دشمن اسلام و دشمن حق 
و عدالت و ایمان و توحید( و دشــمن خود را )که با شخص شما دشمن 

هستند( بترسانید. )انفال-60(
اصل اقتدار و قدرتمند بودن در حدی است که دشمن بترسد از اینکه 
به شما تهاجم کند. همه مفسرین گفته اند: مقصود از »ترهبون« این است 
که دشــمن به خودش اجازه تهاجم ندهد. حال این اصل آیا یک اصل 
مطلق است یا یک اصل نسبی؟ آیا اسلام این اصل را در یک زمان خاص 
معتبر می داند یا در همه زمان ها اعتبار دارد؟ در همه زمان ها، مادام که 
دشــمن وجود دارد، اصل قدرت هم هســت. ولی یک اصل دیگر داریم 
بــه نام اصل اعمال قدرت. اعمال قدرت غیر از خود قدرت و توانایی، به 
معنای اعمال زور است. آیا اسلام اعمال زور را جایز و روا می داند یا خیر؟ 
پیغمبر اکرم)ص( در ســیره عملی خودش آیا اعمال زور هم می کرده یا 
نه؟ پاســخ مثبت است، یعنی پیامبر اکرم)ص( به طور نسبی در برخی 
موارد اعمال زور را جایز می دانسته است. آنجایی که هیچ راه دیگری باقی 
نمانده است و حضرت به عنوان آخرین گزینه اجازه می داد. امام علی)ع( 
در توصیف سیره مبارک پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »طبیب دوا ربطیه، 
قداحکم مرا همه و  احمی مواســمه« او طبیعی بود که خودش ســراغ 
بیماران می رفت، در یک دســتش مرهم بود و در دست دیگرش میسم 

)آلت جراحی( )نهج البلاغه- خطبه 107(
اگر یک عضو فاسد را دیگر با مرهم نمی شد معالجه کرد، باید با جراحی 
قطعــش کرد و دیگر نرمش و ملاطفــت جایگاهی ندارد. هر کدام را در 
جای خودش باید به کار برد. جامعه اسلامی باید قویترین جامعه های دنیا 
باشد که دشمن نتواند به منابعش، به سرمایه هایش، به سرزمین هایش، 
به مردمش و به فرهنگش طمع ببندد. این دیگر اصل نسبی نیست، بلکه 
اصل مطلق است. ولی اعمال قدرت و زور یک اصل نسبی است در یکجا 

باید این کار را کرد، در جای دیگر نه.
2- اصل سادگی در سبک زندگی و دوری از ارعاب

یکی دیگر از اصولی که از یک منظر مطلق اســت و از جهت دیگر 
نســبی است، اصل سادگی در سبک زندگی است. انتخاب سادگی برای 
پیامبر اکرم)ص( یک اصل بود. ســیره مبارک آن حضرت را ائمه)ع( و 
صحابه بیان کرده اند. یکی از جمله هایی که تقریباً همه راویان نقل کرده اند 
این است که: کان رسول الله)ص( خفیف المؤونه« یعنی پیامبر)ص( روش 
سادگی را در سبک زندگی خود انتخاب کرده بود و در تمام خصوصیات 
و ابعاد زندگی از این اصل پیروی می کرد. در خوراک، پوشاک، مسکن و 
در تعامل و معاشرت با دیگران از اصل سادگی استفاده می کرد. از به کار 
بردن روش ارعاب اجتناب می کرد. اغلب قدرتمندان عالم از روش ارعاب 
استفاده می کنند. به تعبیر امام علی)ع(: خدا هر نیرویی که به پیامبران 
داده اســت در همتشان، اراده شان، عزمشان و روحشان داده است که با 
آن لباس پشمی و عصای چوبی در مقابل فرعونی می ایستادند و در نهایت 
سادگی آن جلال و جبروت ها را خرد می کردند. )نهج البلاغه، خطبه 193( 
آری پیامبران در اوج قناعت و سادگی بودند و این سیاست آنها بود که 
دلها را تســخیر می کردند ولی نه با جلال و جبروت و هیمنه ظاهری، 

بلکه با جلال و جبروت معنوی که توأم با سادگی بود.
ادامه دارد

لزوم پالایش در فرهنگ دینی سالکین
)بدان ای ســالک راه خــدا!( باید اعتــراف کنیم که حقیقت 
اسلام )ناب( به صورت اصلی در مغز و روح ما موجود نیست، بلکه 
این فکر اغلب در مغزهای ما به صورت مســخ شده موجود است. 
توحید ما توحید مسخ شده است، نبوت ما نبوت مسخ شده است، 
ولایت و امامت ما مسخ شده است، اعتقاد به قیامت ما کم و بیش 
همین طور، تمام دســتورهای اصولی اسلام )ناب( در فکر ما تغییر 

شکل داده است.)1(
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

1- ده گفتار، شهید مرتضی مطهری )ره(، ص 154

آنچه مستقیماً با اعتقادات توحیدي و اديان الهي و بخصوص دين اسلام 
ارتباط پیدا مي کند اين است که ما قائل باشیم به اينکه کل هستي يک 
آفريدگار دارد و او واجد همه کمالات و صفات خیر است و هیچ نقص 
و شــرّي در وجودش نیست؛ همه چیز آفريده اوست و او همه چیز را 

براساس حکمت و مصلحت آفريده است. 

پس از شیوع ویروس کرونا، برخی شبهات فکری در جامعه درخصوص 
چیســتی و چرایی بلایا در نظام خلقت رونق زیادی پیدا کرد.مطلب 
پیش رو، حاصل سه جلسه سخنراني و پرسش و پاسخ از حضرت آیت الله 
مصباح یزدي است که در اسفند ماه سال 139۸ و پس از شیوع بیماري 
کرونا در کشور ایراد شده است. ایشان در این بحث به این نکته اشاره 
مي کنند که دربارة بلایا و شُرور از دو جهت مي توان بحث کرد: یکي از 
جهت نظري و دیگري از جهت عملي. بدین معنا که یک بار مي خواهیم 
بدانیم که اساساً با توجه به علم و حکمت پروردگار، وجود این بلایا چه 

توجیه یا فلسفه اي دارد و بار دیگر مي خواهیم تشخیص دهیم که در 
این موارد و در زمان وقوع بلایا و بیماري ها و حوادث و به تعبیر دیگر، 
شُرور، به عنوان یک مؤمن، چه واکنشي باید از خود نشان دهیم، چه از 
جهت قلبي و عمل جوانحي )رضایت یا عدم رضایت( و چه از نظر ظاهري 
و اعمال جوارحي.ایشان سپس به پاسخ دو پرسش مزبور مي پردازند و 
با استفاده از مقدمات عقلي و همچنین آیات و روایات،گره هاي ذهني 

موجود درباره این مسائل را به خوبي مي گشایند. 
بخش نخست این مطلب از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

بخش نخست
آيت الله مصباح يزدي

شُرور و بلایا ؛ وظایف ما

مقدمه
این روزها صحبت از بلاها و مصیبت ها و بیماري هاي 
واگیر و بخصوص مسئله کرونا در میان است که بسیاري از 
کشورها را دربرگرفته و روز به روز هم شیوع بیشتري پیدا 
مي کند. درباره این گونه مسائل، سؤالات فراواني از قشرهاي 
مختلف در سطوح متفاوت فهم و تحصیل و معرفت و ایمان 
مطرح مي شود، از جمله مي پرسند: این آفات و بلیاتي که 
پدید مي آید و گاهي گسترش پیدا مي کند و بسیاري از 
کشــورها را در برمي گیرد، حتي افراد بي گناه و اطفال را 
مبتلا مي کند چه حکمتي دارد؟به نظر رسید که یک بحث 
نسبتاً جامعي که دست کم شامل تیترهاي آن باشد هر چند 
در هربخش آن به طور کامل بحث نشود مي توان طرح کرد.

امکان طرح بحث در دو حوزه نظر و عمل
این بحث در دو حوزه قابل طرح است: یکي حوزه 
نظري و یکي حوزه عملي. منظور این است که یک وقت 
ما از نظر عقلي و فلسفي مي خواهیم بفهمیم وجود این 
بلاها و آفت ها و به اصطلاح، این شُرور، چه توجیه عقلاني 
دارد و چــرا و چگونه در عالم تحقق پیدا مي کند)بحث 
نظري( و یک وقت مي خواهیم ببینیم وظیفه انســان 
درباره اینها چیســت )بحث عملــي(. بنابراین بحث را 
به طور کلي مي شود به دو بخش تقسیم کرد: 1. بخش 

نظري؛ 2. بخش عملي.
طرح مبحث شُرور از قدیم الایام 

در میان فیلسوفان و متکلمان
در بخش نظري تا آنجا که ما با بحث هاي اعتقادي و 
فلسفي پیشین آشنا هستیم، از قدیمی ترین مباحثي که 
درباره شناخت عالم و هستي مطرح بوده، بحث درباره 
شُرور بوده است. بالاخره در این عالم چیزهایي وجود دارد 
که انســان از آنها منتفع مي شود، لذت مي برد و شادي 
بخش است و نیز چیزهاي دیگري هم وجود دارد که یا 
موجب درد و رنج و الم مي شود و یا مانع کارهاي خیر 

و تحقق خیرات بیشتر مي گردد. 
نگرش ماتریالیستي 

در این مسئله و نقد اجمالي آن
گرایشي که به دهریون نسبت مي دهند و مقتضاي 
گرایش ماتریالیستي است این است که همة اینها لازمة 
طبیعت این عالم است. براساس نگرش ماتریالیستي، 
نمي توان براي عالم، برنامه منظم حساب شده اي تعیین 
کرد که چگونه بوده و چگونه هســت و چگونه خواهد 
شد. براساس اصول ماتریالیستي، این پرسش ها جواب 
قطعــي ندارد. این عالمي که ما در آن زندگي مي کنیم 
همین اســت که هست، تا بوده چنین بوده و تا هست 
چنین اســت! این گرایشي است که اصلًا وارد مباحث 
الهي و خداشناسي و حکمت هاي آفرینش و این مطالب 
نمي شود. این افراد، تدبیر حکیمانه اي را بر عالمَ حاکم 

نمي دانند. 
طبعاً ما هم این گرایش را به کلي کنار مي گذاریم و 
مي گوییم: آن موضوع نظري که ما به دنبال آن هستیم 
براي کساني مطرح مي شود که قائل به آفریدگار حکیم 

باشند. 
چنین کســاني به راحتــي مي پذیرند که آفرینشِ 
خوبي هاي این عالم از روي حکمت و مصلحت بوده، و 

شرّي در وجودش نیست؛ همه چیز آفریده اوست و او 
همه چیز را براساس حکمت و مصلحت آفریده است. 

یک پرسش مهم در مسئله شُرور
بعد از طرح اجمالي دیدگاه توحیدي در این مسئله، 
سؤال مهمي در اینجا مطرح مي شود و آن این است که: 
»شُرور را خداوند براي چه خلق کرده است«؟ به تعبیر 
دیگر، از نظر عقلي چگونه مي توان توجیه کرد که خداي 
حکیمي این شُرور را بیافریند که هیچ صفت زشتي ندارد، 
هیچ عامل شرّي در وجودش نیست، خیر محض است و 

جز خیر چیزي را نمي خواهد؟
پاسخ مشهور فلسفي به این پرسش

بحث هاي بســیار عمیق و طولاني در این باره، در 
طول دوره هاي مختلف تاریخ اسلام در بین اندیشمندان 
واقع شده و مشهورترین پاسخ  فلسفي این است که این 
شُرور در واقع اموري عدمي هستند و در حقیقت، عنوان 
»خلــق« و »ایجاد« و »صدور« و مانند آنها بر این امور 

صدق نمي کند. 
این تحلیل، هر چند اشــکال دقیق فلسفي مربوط 
به مناســبات علت و معلول را برطرف مي کند )یعني 
این اشــکال را که چگونه از علتي که خیر محض است، 
معلولي صادر مي شود که شرّ است(، این سؤال همچنان 
باقي مي ماند که چرا عالمَ به گونه اي خلق نشده که این 
امور عدمي از آنها انتزاع نشــود؟ آتشي که مي سوزاند، 

بیماري اي مانند بیماري ســرطان یا بیماري کرونا که 
انســان را از پا در مي آورد و امثال اینها، اموري وجودي 
هستند، هرچند با تحلیل عمیقي بگوییم که حیثیت شرّ 
بودن آنها به عدم بر مي گردد. بالاخره این سؤال مطرح 
مي شود که چرا خداي حکیم و مهربان، این امور زیانبار 

را خلق کرده است؟
همچنین همة مســلمان ها بلکه اهالي همه ادیان 
معتقدند که در عالم ابدي، دو ســرا هست؛ یک سراي 
بهشــت است که هیچ شــرّي در آن نیست و دیگري 
ســراي جهنّم که هیچ خیري در آن نیســت. ســؤال 
 مي شــود که اگر خداي متعال جهنّم را خلق نمي کرد 

چه مي شد؟
تقسیم شُرور به شُرور دنیوي و اخروي

در پاسخ به این گونه ســؤالات مي توان گفت: این 
مخلوق هایي که ما آنها را شــرّ مي نامیم به دو دســته 
قابل تقسیم هستند: یک دسته شُروري که در این عالم 
تحقق پیدا مي کنند و یک دسته شُروري که مربوط به 

عالم ابدي است.
شُــرور این عالم، به نوبه خود، به دو دسته تقسیم 
مي شوند: یک دسته شُروري است که بدون دخالت انسان 
یا موجود مختار دیگري پدید آمده است و براي اینکه 
اصطلاحي داشته باشیم مي گوییم »شُرور ابتدایي«؛ و 
دسته دیگر شُروري است که جنبه ثانوي یا عکس العملي 
دارد؛ یعني موجودي کاري را انجام مي دهد و در اثر آن، 
شرّي تحقق پیدا مي کند، چنان که انساني گناه مي کند 

در حــال رکوع(. )4( هیچ وقت به فکر گناه و تخلف هم 
نمي افتند.  جاي موجــودي خالي بود که بتواند از راه 
اختیار خودش عالي ترین مرتبه فیوضات الهي را دریافت 
کند.)5( این بود که خداي متعال به فرشتگان فرمود »إنِيِّ 
«)من در زمین جانشینی برای  جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفَهًْ
خود قرار می دهم()6(چنیــن موجودي آنقدر مي تواند 
تکامل یابد که جانشین خدا شود و رفتارهاي خدایي از 
او ظهــور پیدا کند و به بالاترین کمالات وجودي )غیر 
از کمالاتي که مخصوص حــق تعالي و واجب الوجود 
اســت( نائل شود؛ و انسان هنگامي لیاقت این فیض را 
پیدا مي کند که مسیر خودش را با انتخاب تعیین کند. 

شُرور، زمینه ساز انتخاب براي انسان
براي اینکه موجود انتخابگري به وجود بیاید و بتواند 
در عرصه هــاي مختلف به مراتــب مختلفي از کمال 
اختیاري برسد و به یک تعبیر »مظهر اختیار الهي« شود، 
باید در عالمي آفریده شود که طبیعت آن اقتضاء تغییرات 
مختلف داشته باشد. ضرورت این مطلب از آن روست که 
براي تحقق انتخاب باید دو راه وجود داشته باشد: یکي راه 
صعود و دیگري راه سقوط، یکي خیر و دیگري شرّ، یکي 
مطلوب و دیگري نامطلوب، تا زمینه اي براي امتحان و 
انتخاب آگاهانه فراهم شود. پس خداي متعال این عالم 
را خلق کرده براي این که موطن تغییرات گوناگون باشد 
و این تغییرات بتواند زمینه ها را براي انتخاب هاي بسیار 

پیچیده و مختلف در عرصه هاي متفاوت فراهم کند، تا 
آن انتخاب مطلوب تحقق پیدا کند و انسان از این طریق، 
لایق عالي ترین فیض الهي گردد و از فرشتگان نیز بالاتر 
رود، و لذا هنگامي که ملائکه گفتند: »أتَجَْعَلُ فیِهَا مَن 
سُ  حُ بحَِمْدِکَ وَنقَُدِّ مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّ یفُْسِدُ فیِهَا وَیسَْفِکُ الدِّ
لکََ«)آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی 
کنــد؟! زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم 
وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر 
هدف از آفرینش این انســان، عبادت است،( ما تسبیح 
و حمــد تو را به جا می آوریم، و تو را تقدیس می کنیم(

خداوند فرمود:»إنِيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ«)من حقایقی را 
می دانم که شما نمی دانید(؛)7( یعني شما نمي دانید که 
چرا این موجود مي تواند خلیفه شود، اما شما نمي توانید 
خلیفه شوید و ظرفیت آن را ندارید. بنابراین، مي توان 
گفت که عام ترین حکمت وجود شُرور، نقایص، آفات و 
بلاها در این عالمَ، آن اســت که زمینه انتخاب را براي 

پیدا شود؛ لزومي ندارد که تعدادشان زیاد باشد. به هر 
حال این هم بین پرانتز بود که بعضي ها شرط کرده اند 
که خیر باید غالب بر شر باشد یعني غلبه کمّي داشته 

باشد، ولي ظاهراً برهاني ندارد.
وجود شُرور خاص در کنار شُرور عام

حالا در این مسیر، یک مسئله فرعي مطرح مي شود 
و آن این اســت که انسان ها مراتب مختلفي از تکامل 
برایشان میسّــر است، ظرفیت هاي آنها متفاوت است، 
عرصه هاي تکاملي آنها هم مختلف اســت ؛ از این رو، 
حکمت اقتضا مي کنــد که به دنبال فعل و انفعالات و 
تأثیر و تأثرات متقابل، عرصه هاي مختلفي از خیر و شرّ 
پدید بیاید تا شرایط مختلفي براي تکامل طولي و عرضي 
فراهم شود. همچنین با توجه به ظرفیت هاي مختلفي 
که در وجود انسان است و حتي مي تواند مدتي راه خیر 
را انتخاب کند و بعد تغییر مسیر بدهد، چنان که عکس 
این هم ممکن است؛ باید شرایط انتخاب همواره قابل 
تغییر باشد، به گونه اي که اگر کسي ده ها سال هم عبادت 
خدا کرده، امکان این را داشته باشد که آخرالامر مبتلا 
به معصیت و راه شرّ شود؛ عکس این هم صادق است. 
پس باید انواع و اقسام عواملي که زمینه هاي خیرات و 
شُرور را جابه جا کنند، وجود داشته باشد. پس غیر از آن 
شُــرور ابتدایي و اولیه که براي کل عالم به طور عام در 
نظر گرفته شده، براي اشخاص هم شُرور خاصي در نظر 
گرفته مي شود تا زمینه امتحان هاي جدیدي فراهم شود.

بلاها و شُروری براي قطع دلبستگي به دنیا
از مســائل فرعي دیگر این است که کساني در اثر 
فریفتگي در برابر لذت هاي دنیا و سپس دلبستگي به 
آنها انتخاب غلطي مي کنند، ولي اصل ایمان و معرفت 
آنان هر چند خیلي کمرنگ در عمق دلشان باقي مي ماند. 
لطف الهي اقتضا مي کند که حتي براي آنها هم زمینه اي 
براي بروز و ظهور کمال و رشد فراهم شود. یکي  از راه ها 

این است که مبتلا به بلا و یا شُرور شوند تا بفهمند لازمه 
زندگي این دنیا چه شُروري است و بدین وسیله تعلقشان 
به دنیا کم شود و چه بسا باعث این شود که از گناهان 
هُمْ مِنَ العَْذَابِ الْأدَْنیَ  گذشته هم توبه کنند؛ »وَلنَُذِیقَنَّ
دُونَ العَْذَابِ الْأکَْبَــرِ لعََلَّهُمْ یرَْجِعُونَ«)به آنان از عذاب 
نزدیک )عذاب این دنیا( پیش از عذاب بزرگ )آخرت( 

می چشانیم، شاید بازگردند!()8(
زمینه سازي براي ابتلاي دیگران به خیر یا شرّ

 مســئله فرعي دیگر هم این است که گاهي خود 
شخص مرتکب کاري نشده که موجب شرّ باشد، اما از 
شرّ دیگري به او سرایت مي کند، مثل شرهاي اجتماعي؛ 
عکس آن در خیرات هم وجود دارد؛  یعني خود شخص، 
مرتکب چیزي نشــده که موجب استفاده از نعمت ها 
شود، بلکه دیگري کاري را انجام داده که زمینه انتخاب 
مطلوب را براي این شخص فراهم مي کند. در واقع این 
ئَاتِ«  یِّ هم نوعي امتحان است: »وَبلَوَْناَهُمْ باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّ

)و آنها را با نیکی ها و بدی ها آزمودیم(.)9( حســنات هم 
رِّ وَالخَْیْرِ  مي توانند عامل آزمایش شوند: »وَنبَْلُوکُم باِلشَّ
«)و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم(،)10(  فتِْنَهًْ
پس رفتار کسي ممکن است زمینه انتخاب و امتحان را 
براي دیگران فراهم کند، چنان که رفتار خوب گذشتگان 
ممکن اســت زمینه هایي براي اعمال خیر نسل بعدي 

فراهم کند: »وَکانَ أبوُهُما صالحِاً«.)11(
شُرور بمثابه لوازم تکامل اختیاری انسان

حاصل جواب کلي این است که شُرور این عالم )به 
آن معنایي از شرّ که بر امور وجودي اطلاق مي شود)12( 
مقصود بالتبع هستند؛ یعني ارادة حکیمانه الهي اولا و 
بالذات به آن تعلق گرفته اســت که موجودي همچون 
انســان پدید آید که بتواند در ســایة انتخاب و اختیار 
خویش، به بالاترین کمالات امکاني برســد، و انتخاب 
انسان مقتضي وجود نظامي است که خوب و بد و خیر 
و شرّ، هر دو در آن موجود باشند و در نتیجه، این عالمَ 
به همراه شُرور آن نیز متعلق ارادة الهي قرار مي گیرد. 
بــه تعبیر دیگر، اراده حق تعالي، مســتقلًا و اصالتاً به 
این شُــرور از آن جهت که شــرّ است تعلق نمي گیرد، 
بلکه وجود این شُــرور، از آن جهت که از لوازم تکامل 
 اختیاري انسان هستند، بالتبع مورد اراده حق تعالي قرار  

مي گیرد.
بخش دوم و بخش عملي بحث، یعني پاسخ به این 
پرسش که »در مقابل این شُرور، چه موضعي باید اتخاذ 
کرد و چه رفتار اختیاري باید انجام داد«، در شماره بعدی 

این مقاله ارائه می شود.
پی نوشت ها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

1. »عالین« نام گروهي از موجودات یا فرشتگان مقرب 
الهي اســت که در آیه 75 ســوره »ص« بدانها  اشاره 
شده است.براي اطلاع از تفسیر آن ر.ک: محمدحسین 

طباطبایي، المیزان، ج 17، ص 226.
2. صافات، 164.
3. انبیا، 27-26.

4. فــرازي از خطبه اول نهج البلاغــه درباره گروهي از 
فرشتگان.

5. البته ملائکه هم یک نوع اختیار دارند یعني کار خیري 
را که انجام مي دهند از سر علاقه انجام مي دهند و از 
انجام آن هم لذت مي برند. به این معنا آنها هم اختیار 
دارند، اما انتخاب به معناي اختیار بین خیر و شرّ و ترجیح 

یکي بر دیگري ندارند.
6و 7. بقره، 30.
8. سجده، 21.
9.اعراف، 168.
10.انبیاء، 35.

11. کهف، 82.
12. مراد از شــرّ در این اصطلاح، موجودي است که به 
موجود دیگري آســیب رسانده و باعث سلب کمالي از 

او مي شود.

آنچه محل بحث است و بیشتر شبهات در اطراف آن دور مي زند، اين است که  چرا خداي متعال شُروري را در 
اين عالم خلق کرده اســت که موجب درد و رنج و ناراحتي و بي خوابي و گرفتاري ها مي شود. پاسخ اين سؤال 

هنگامي روشن مي شود که ما بفهمیم اصلاً خداوند حکیم، چرا آدمیزاد را در اين عالم خلق کرده است.

صفات حُسناي الهي باعث این شده که اینها را خلق کند، 
اما به شُرور که مي رسیم کار، دشوار مي شود. 
نگاه ثنوي در مسئله خیر و شرّ

به همین جهت از دوران هاي باستان کساني قائل به 
ثنویت شدند و گفتند: این عالم دو مبدأ دارد: مبدأ خیر 
و مبدأ شــرّ. بعضي ها این دو مبدأ را در عرض هم قائل 
بودند که مي توانیم آن را ثنویت عرضي بنامیم، چنان که 
به بعضي از حکماي قدیم چنین گرایشي نسبت داده 
شــده که قائل به دو مبدأ مســتقل از هم )یکي منشأ 
خیرات و دیگري منشــأ شُرور( بوده اند، آن یکي ذاتش 
اقتضاي خیر دارد و مبدأ همه خیرات عالم اســت و آن 
دیگري ذاتش اقتضاي شرّ دارد و مبدأ همه شُرور عالم 

است. این یک گرایش بوده است. 
کسان دیگري قائل شدند که خدا )اهورا مزدا( همه 
چیز را آفرید و از جمله آنها اهریمن بود که مبدأ شُرور 
عالم شد؛ این شُــرور از اهریمن است و انتساب آن به 
خداي آفریدگار، به واسطه اهریمن است؛ چون او خالق 
اهریمن است، خالق کارهاي او هم حساب مي شود، نام 
این ثنویت را ثنویت طولي مي گذاریم. چه بسا این افراد 
بگویند که خدا از آفرینش اهریمن و افعال او خشــنود 
نباشد، چیزي شبیه آنچه در تورات آمده که خدا بعد از 
آفریدن آدم و حواء و خوردن ایشان از درخت ممنوعه، 

از خلقت آنها پشیمان شد! 
اما آنچه مستقیماً با اعتقادات توحیدي و ادیان الهي 
و بخصوص دین اسلام ارتباط پیدا مي کند این است که 
ما قائل باشیم به اینکه کل هستي یک آفریدگار دارد و 
او واجد همه کمالات و صفات خیر است و هیچ نقص و 

و به آثار سوء آن گناه مبتلا مي شود، اینها را مي گوییم 
شُرور ثانوي یا عکس العملي.

نسبي بودن شُرور دنیوي
دربارة شُرور دنیوي بحث هایي انجام گرفته مبني 
بر اینکه شرّ بودن اینها نسبي است؛ مثلًا آتش کاغذ را 
مي سوزاند، ولي باعث مي شود که غذا پخته شود و باعث 
مي شود که هوا گرم شود و جلو سرمازدگي و بیمار ي هاي 
ناشي از آن را بگیرد. پس این شُرور نسبي است، یعني 
براي بعضي چیزها خیر است و براي بعضي چیزها شر.

آنچه محل بحث است و بیشتر شبهات در اطراف 
آن دور مي زند، این است که  چرا خداي متعال شُروري 
را در این عالم خلق کرده است که موجب درد و رنج و 

ناراحتي و بي خوابي و گرفتاري ها مي شود. 
لزوم توجه به فلسفه آفرینش انسان در دنیا

پاســخ این سؤال هنگامي روشــن مي شود که ما 
بفهمیم اصلاً خداوند حکیم، چرا آدمیزاد را در این عالم 
خلق کرده است. توضیح آنکه: خداي متعال بعد از اینکه 
همه عوالم را آفرید )از عوالم عِلوي، فرشتگان مقرب و 
»عالین«،)1(تا فرشتگان متوسط و مربوط به عالم برزخ و 
مثال، تا فرشتگاني که مربوط به این عالمَ هستند(، از آنجا 
ا إلَِاّ لهَُ مَقَامٌ  که همه اینها ظرفیت خاص داشتند: »وَمَا مِنَّ
عْلُومٌ«)2(،خداوند به حسب ظرفیت آنها، فیضي به آنها  مَّ
کْرَمُونَ * لَا یسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ  مرحمت کرد: »بلَْ عِبَادٌ مُّ
وَهُم بأِمَْرِهِ یعَْمَلُونَ«.)3(خاصیت ملائکه این است که توان 
محدودي براي یک کار خاص یا کارهاي خاصي دارند: 
»مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا یرَْکَعُونَ وَ رُکُوعٌ لَا ینَْتَصِبُونَ«)برخي از 
ایشان دائما در حال سجده هستند و برخي دیگر همواره 

انسان ها فراهم کند تا بتوانند با انتخاب صحیح خودشان، 
طرف خیر را انتخاب نموده و لیاقت و استحقاق دریافت 

عالي ترین کمال وجودي و فیض الهي را پیدا کنند.
مقصود بالعرض بودن شُرور

نتیجه این سخن آن است که وجود شُرور، مقصود 
بالذات نیســت بلکه مقصود بالعرض است؛ یعني براي 
این است که زمینه انتخاب فراهم شود تا موجودي که 
ظرفیت ممتازي دارد، بتواند با اختیار و انتخاب خودش، 
لیاقت دریافت عالي ترین فیض الهي را پیدا کند. به تعبیر 
دیگر، پاسخ این سؤال که چرا خداوند حکیم این شُرور 
را آفریده اســت، آن اســت که این شُرور مانند دردها، 
رنج ها، غصه ها، فراق ها، عذاب ها، شکنجه ها و... مقدمه و 
وسیله اي هستند براي اینکه انسان هایي بتوانند انتخاب 
صحیح داشته باشند و به عالي ترین فیوضات الهي نائل 
شوند. حصول آن کمالات انساني مقصود بالذات است و 

تحقق این شُرور، مقصود بالعرض.
عدم کفایت غلبه کمّي خیر بر شر 

در اینجا بي مناسبت نیست اشاره کنیم به سخني که 
از بعضي از حکما نقل شده و آن این است که گفته اند 
هر چند وجودشُرور در این عالم في الجمله حکمت هایي 
دارد، نهایتاً  باید تعداد خیرها بر شُرور بچربد و نباید شرّ 
غالب شود ولي ظاهراً این جواب هم جواب کاملي نیست، 
براي این که ملاک غلبه، فقط غلبه کمّي نیست، زیرا اگر 
انساني پیدا شود که لیاقت پیدا کند که به انتخاب خودش 
عالي ترین فیض وجود را دریافت کند، مثل وجود مقدس 
پیغمبر اکرم )صلي الله علیه و آله(، به همه عالم مي ارزد و 
جا دارد همه آنها فدا شوند براي اینکه یک چنین انساني 

عام ترين حکمت وجود شُــرور، 
نقايص، آفات و بلاها در اين عالمَ، 
آن است که زمینه انتخاب را براي 
با  بتوانند  تا  انسان ها فراهم کند 
طرف  خودشان،  صحیح  انتخاب 
خیــر را انتخاب نموده و لیاقت و 
استحقاق دريافت عالي ترين کمال 
وجودي و فیض الهي را پیدا کنند.

تا می توانید سربار مردم نباشید
 مرحوم شــیخ حسین زاهد کارهای شخصی خودش را همیشه 

شخصا انجام می داد و سعی می کرد که سر بار دیگران نباشد.
در ایامی که آقا مریض شده بود و به سبب همان بیماری هم از 
دنیا رحلت کرد، عده ای از دوستان برای عیادت خدمت ایشان رسیدند؛ 
حالشان اصلا مناسب نبود، دکتر علت بیماری را ضعف شدید تشخیص 
داده بود، یکی از شاگردان خدمت ایشان عرض کرد، در صورت امکان 

برای من استخاره ای بگیرید.
فرمود: نیت کنید.

یک دفعه ایشــان با آن حال بیمــاری از رختخواب بیرون آمد و 
به صورت چهار دســت و پا تا کنار دیوار حرکت کرد و دستش را به 
دیوار گرفت و بلند شــد و از روی طاقچه چیزی برداشت و به همان 

صورت با سختی بسیار برگشت. 
وقتی داخل رختخواب شد، دیدیم در دستشان تسبیح بود و این 
همه زحمت برای آوردن تسبیح بود، یکی از دوستان گفت: آقا شما 
می فرمودید ما می آوردیم چرا این همه خودتان را به زحمت انداختید؟ 

ایشان فرمود: پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( می فرمایند: بعد 
از ایمان و عمل صالح اگر کســی بتواند سربار مردم نباشد، من به او 
وعده بهشت می دهم. آیا نمی خواهید من به وعده پیامبر خدا برسم؟ 
همچنین فرمود: تا می توانید روی پای خودتان بایستید و عزت 
نفس داشته باشید و از کســی سؤال و درخواست نکنید و خودتان 

کارهای خودتان را انجام دهید.
* با اقتباس و ویراست از کتاب  فضیلت های فراموش شده، 
به نقل از خبرگزاری حوزه

حکایت اهل راز


